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Abstract

The author's purpose of this paper is to prove that political
philosophy in the face of multiple challenges in political life need
improvement and revision of its foundations. The argument to show
frustration and dissatisfaction over the course of the development of
society, Failures and weaknesses of the three components in the
twentieth century theories, such as Nationalism, Liberal democracy
and Capitalism will be evaluated. After pointing out the negative
consequences of such frustration that the spreading insecurity,
Violence and alienation, the idea of intercultural dialogue as a new
basis of moral theorist studied in a diverse world. The writer With
regard to the idea of ethics Kantian - Habermas Analyzing that today's
world is a society based on sharing the risks that requires new political
philosophy that based on dialogic approach. Accordingly peaceful
ethics has been reviewed and criticized: Including sustainable
dialogue, emphasizing the historical understanding, cooperation
among civilizations, the virtues of the world.present characteristics are
principles from the basic features of modernity in the Kantian sense
with regard to concepts is affected by critical theories.
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همقدم
منظور این است که بدون عامل محرك به وجـود          : مانندهاي سیاسی به مروارید می    نظریه«

اند که به بعضی از مشکلات واقعی       هاي سیاسی براي این نوشته شده     حداکثر نظریه . آیندنمی
.Thomas A)تومـاس اسـپریگنز   ) 42: 1382اسـپریگنز،  (» .و مبـرم بپردازنـد   Sprangens)

بر آن اسـت مجموعـۀ شـرایط        ) 1976(عبارات در کتاب فهم نظریۀ سیاسی       به این    استنادبا
بـه زعـم او   . ها را مورد واکاوي قـرار دهـد  پیش آمده و مورد نیاز براي ضرورت تبلور دکترین        

نظمی در جوامـع مختلـف و شـرایط گونـاگون     همواره در نتیجۀ وجود یا مشاهدة بحران و بی    
طبق این ایـده بـه   . اندنظر در پی تشخیص درد بر آمدهاي متفکران و اهل     بوده است که پاره   

همو اضافه  . اي که مردم خوشبخت هستند، نظریه ژرف امري نادر است         رسد در زمانه  نظر می 
ها نشانۀ این اسـت کـه    کند عطش حریصانه براي نظریه    وقتی ادموند برك ادعا می    «: کندمی

)43: 1382اسپریگنز، (» .زندی میشود، در واقع حرف درستجامعه به وضع بدي اداره می

وضعیت فلسفۀ سیاسی در نسبت با      «: با این ملاحظۀ مقدماتی، پرسش فراروي ما این است        
؛ البته بـراي بخـش معـدودي از اهـل     »بریم چگونه است؟ اوضاع کنونی که در آن به سر می       

 ـ    نظر اوضاع گذراي آغاز دهۀ نود میلادي در سدة گذشته زمینه           » پایـان «ه  اي از خوشـبینی ب
معضلات دامنگیر حیات سیاسی را تشدید کرد و حتی بر این اساس ضرورت نیـاز بـه فلـسفۀ          

با فروپاشی کمونیسم در اروپـا از آغـاز دهـه    . معنا تلقی شد  سیاسی نو براي فهم شرایط نو بی      
ایم کـه از    ساز از زمان رسیده   اي سرنوشت نود میلادي این تصور به وجود آمد که ما به لحظه          

(Francis Fukuyama)براي مثال فرانـسیس فوکویامـا   . یاد شد» پایان تاریخ«ن به عنوان آ

پیروزي مقتدرانۀ لیبرالیسم سیاسی و اقتـصادي  «: بینی تاریخی بر آن شد جایگاه یک پیش   در
نقطۀ پایان تکامل ایدئولوژیک نوع بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسـی غربـی بـه عنـوان                  

ها به بعد، عقیدة برخی مبنی بـر ورود جهـان   از این سال1».نسانی استشکل نهایی حکومت ا 

کـه  هاییو نوشتههامصاحبهها،البته فوکویاما در مقاله.95: 1393و 35-9: 1385؛21-17: 1384فوکویاما،:نک .1
از یازدهم سپتامبر و حملۀ آمریکا و متحدین به افغانستان و عـراق انجـام داده و منتـشر کـرد، از آن           پسبه ویژه   
به زعم او جنـگ عـراق دنیـا را متقاعـد کـرد کـه       . کرده استینیتاریخ عقب نشنیکال و خوشبینانۀ پایا ایدة راد 

بر سـر نقـاطع     آمریکاو  ) 2002(آیندة پسا انسانی ما      در کتاب . تتهدید براي امنیت جهانی اس     ترینآمریکا بزرگ 
.او آمده استیاین نقطه نظرات اصلاحیراخهاي و مصاحبه) 2006(
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هـاي موجـود    هاي ایدئولوژیکی بود و فقط بحث     تفاوتبه یک حرکت خود به خودي و پایان       
امـا  . اقتصاد بازار و لیبـرال دموکراسـی بـه بقیـۀ جهـان بـود              درباره مسئلۀ گسترش تدریجی   

بـه ایـن واکـنش میـدان داد کـه چنـین              2001ر  وضعیت وخیم جهان و حادثۀ یازده سـپتامب       
هـا را در    دکترینی حتی از نظر اهداف خود به ثمر نرسیده و آزادي یا عدالت موعود براي توده               

شواهد (Christian Delacampane)کامپانیتر کریستیان دلابه تعبیر دقیق. پی نداشته است
) 1: 1382کامپـانی،   (» .یـست جهان خـوب ن    وضع سلامت «زیادي گواه بر این امر است که        

افـزون بیکـاري، افـزایش      خانمـان و مهـاجر، پدیـدة روز       ها بـی  پابرجایی فقر گسترده، میلیون   
هاي قومی کـه  کاري و قاچاق مواد مخدر، وحشت از خشونتبار همچون بزهرفتارهاي شرارت 

کـرد تـا    نـو گیر اهالی کوزوو و بوسنی تا کردهـاي عـراق و دهلـی            هایی فراوان دامن  مصیبت
لانکـا تـا    مهابا از الجزایر تا کینـشاسا و از سـري         هایی که بی  کشی در آفریقا و تروریست    نسل

هاي یک ایدئولوژي   ها و نارسایی  اند از ضعف  هاییکشند، همگی نشانه  دلانه آدم می  عراق کور 
خـواهی  کردند منجر به همگرایی نظام جهانی در سـطحی از جمهـوري     ها گمان می  که خیلی 

. انی کانتی و تحقق صلح خواهد شدجه

اي که در این نوشتار پی گرفته خواهد شد، این مسائل واجد دو اهمیت اساسی              از جهت ایده  
نخست بنا به تعبیر اسپریگنز، این مصائب حاکی از کاسـتی در سـطح نظـري و نـوعی              . است

هـا سـبب   کاسـتی همین . هاي نوین پدیدار ساختبازخوانی مبانی فلسفۀ سیاسی را در دیدگاه  
شناختی فلسفۀ سیاسی جدید تغییراتی صورت پـذیرد،        شده است تا در مبانی معرفتی و هستی       
به سیاست، فرهنگ و اخلاق بر نقش عوامل تاریخی از جمله اینکه در شناخت مسائل مربوط
شکنی پـسامدرن ایـدة پـذیرش       از آنجا که ساخت   . شودو فرهنگی توجه جدي نشان داده می      

ۀرا تضعیف ساخته و لذا امر مقبول همگـان رنـگ باختـه اسـت، فلـسف                » ي کلان هاروایت«
رغـم تنـوع و پراکنـدگی       نتیجـه اینکـه بـه     . گرفته است » دیالوگیگی«سیاسی جدید خاصیتی  

هـا را بـه   گستردة فلسفۀ سیاسی جدید و ظهور انواع رقبا، اما یک مسئله مشترك این دکترین     
است از نیاز جدي بـه تمهیـد مبـانی مناسـب بـراي              یکدیگر نزدیک کرده است و آن عبارت        

تۀ هـاي برجـس  بنا بر همین ضرورت است کـه برخـی از تئوریـسین      . »اخلاق صلح و عدالت   «
» چـرخش عمـل گرایانـه   «از ،(Fred Dallmayr)مـایر فلسفۀ سیاسـی جدیـد مثـل فـرد دال    

صل تجربه زنـدگی  و آنچه که حاها از اوامر انتزاعیفلسفه سیاسی به منظور توجه دکترین     در
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البتـه در غالـب     ) 12: 1387دالمـایر،   (.انـد و معضلات فراروي آن باشد، سخن به میان آورده        
آثاري که در طول یکی دو دهه گذشته در این حوزه نوشته و منتشر شـده، ایـن مهـم مـورد                      

بینی از طـرف منتقـدین و       مسئلۀ دوم هم که در واکنش با آن خوش         1.توجه قرار گرفته است   
. اي فلاسفۀ سیاسی مدنظر واقع شد، رویکرد هنجاري مبنی بر از دست رفتن ایمـان بـود                هپار

به عبارت دیگر نومیدي و سرخوردگی نسبت به مسیر توسـعۀ جامعـۀ کنـونی و نظـم رو بـه                     
عملـی سـدة   ـ  آل براي سه مؤلفۀ نظـري ظهور جهانی، نمایانگر فاصله گرفتن واقعیت از ایده

سـه  ) اقتـصاد بـازار   (داري  انیم ناسیونالیـسم، دموکراسـی و سـرمایه       دنیک می . بیستمی شدند 
اي بودند که به شکل سه ایدئولوژي کلان بر حیات سیاسی و اقتصادي جهان مـا حـاکم            ایده

اینکه به دولت ملـی امکـان     . دادنداین هر سه بنیان یک فلسفۀ سیاسی قوي را شکل می          . بودند
شود تا دولت ملی از     اسی باشد، از سوي دیگر سبب می      ترین نمود حاکمیت سی   دهد تا مناسب  می

ها را اعمـال    طریق دموکراسی پارلمانی، حاکمیت قانونی، پاسداري از حقوق فردي و سایر ارزش           
هـا  نماید و سرانجام این اعتقاد را به همراه بیاورد که اقتصاد و بـازار بـا کمتـرین دخالـت دولـت       

.ان اقتصادي در سطح جهانی استترین شکل سازمالوصولترین و سهلعملی

در بخش بعدي این مقاله، ضمن آنکـه نـشان خـواهیم داد چگونـه ایـن احتجـاج نظـري،                     
اشـکال مختلـف از سـوي امپریالیـسم در مـورد مؤلفـۀ اول؛ از سـوي فاشیـسم در مـورد                       به

دوم؛ و از جانب کمونیسم در مورد مؤلفه سـوم بـا چـالش روبـرو شـد، همچنـین ایـدة           مؤلفۀ
 ـ   ارهراهبردي در چـ  ريهنجا بهتـرین امکـان بـراي    هچوب فلسفۀ سیاسـی نـوین را بـه مثاب

سیاسی ۀفلسف. رویارویی با دامنۀ رو به تزاید مشکلات خرد و کلان، طرح و بسط خواهیم داد        
اینکـه بتوانـد اصـول و    : بخـش بـوده اسـت   همیشه متکی به سه خاصیت یـا ویژگـی تعیـین         

یا سامان سیاسی را تعریف کنـد؛ دیگـر آنکـه بـه معنـاي          هاي مطلوب در یک سازمان      آرمان
هـاي اخلاقـی و سیاسـی باشـد و     کانتی در خدمت انتقاد اجتماعی و پیشبرد آرمانـ  سقراطی

رسد موفقیت در ایـن امـر   به نظر می. نظر قرار دهداي از آینده فراروي را هم مدسرانجام ایده 
اخـلاق  : سیاسـی باشـد    ۀاخلاق موجود در فلسف    هاي ارتباط میان دو نوع    مستلزم ایجاد زمینه  

چه او طبیعت بشري را واجـد  . بندي آن نزد کانت استترین صورتکه کامل» بنیادـ  هدف«

رویکـرد سیاسی نوین منتشر شده است، ایـن       ۀر چند نمونۀ گزینشی از آثاري که به فارسی راجع به مبانی فلسف            د. 1
.1387،و جیکوبز1382مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، دلاکامپانی، 
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در . کـرد گـرا را تقویـت مـی      لذا او اخلاق فـرد    . دیدصفات مشترکی فارغ از زمان و مکان می       
را موجودي تاریخی و وابسته بـه  اساساً انسان و جوامع انسانی » بنیاد ـحقوق«مقابل اخلاق 

گـرا یـا   هاي نظریۀ سیاسی اجتماعاین اخلاق البته هگلی است و زمینه  . بیندزمان و مکان می   
توانـد زمینـۀ اشـتراك      به هر صورت ایدة ارتباطی و گفتگـویی مـی          1.گرا را کرده است   باهماد

م آیزیا برلین، فلـسفۀ  به کلا. مساعی این دو جریان کلان را از جهت نیاز به صلح تقویت کند   
هاي اخلاقی در عرصۀ روابط سیاسی اسـت        اي کشف یا کاربرد اندیشه    سیاسی هنجاري گونه  

هاي اخلاقی بنیادین در حیات  اي از فلسفۀ اخلاق است که با طرح پرسش        و در حقیقت شاخه   
از آنجا که نظریۀ سیاسی یـا فلـسفه سیاسـی هنجـاري بـا کـشف و               2.سیاسی سر و کار دارد    

گیري اندیشۀ اخلاقی در عرصه روابط و عمل سیاسی سر و کار دارد، اساساً بـه امکـان و         کارب
هـایی کـه اخـلاق     چنانکه این نوشـتار از بایـسته       3.پردازدمی» آنچه باید انجام شود   «ظرفیت  

. گویدکند، سخن میخواهی را تقویت میصلح

ناسیونالیسم-1
مبارزه براي حق «و » جنگ هویت«توان آن را که می  پایۀ اندیشۀ ناسیونالیسم در چیزي است     

ارچوب هدر چ » خود«کنندة  اگر این پرسش طرح شود که ویژگی تعریف       . نامید» تعیین سرنوشت 
زبـان، نـژاد، دیـن،    . گیرنـد چیست؟ عوامل مختلفی مورد توجه قرار مـی   » حق تعیین سرنوشت  «

اند تـا  ی همگی توأم با هم سبب شدههاي قبیلگی، نیاکان تاریخی و مرزهاي زیست محیط    پیوند
زیـستی و کـنش متقابـل در سـرزمین خاصـی شـکل       ها و با تاریخ طولانی همگروهی از انسان  

ها از طریق جنگاند کههایی هم بوده  در عین حال در برابر چنین رویکرد فرهنگی، ملت        . بگیرند
تعبیـر  بـه یـا » تصوريتماعاج«این همان احساس هویت ناشی از       . اندها گردهم آمده  و انقلاب 

است کـه بـه حاکمـان و    » اجتماعات تخیلی ملت«(Benedict Anderson)بندیکت اندرسون
هاي جمعی و ملـی  گیري هویتطبق این نظریه با شکل  . اصول جامعه مشروعیت بخشیده است    

. دهایی که اینک به مردم تعلق داشتنملتـ  دولت. ملت میسر گردید ـنو، امکان ظهور دولت
تبلور عام یافـت ریـشه در آراي        ) 1789(اندیشه که در انقلاب فرانسه      این) 1983اندرسون،  (

.8: 1385رورتی، : نک. 1
.76-38: 1959و 132–81: 1385برلین، : نک. 2
.33: 1378مارش و استوکر، : نک. 3
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در آن بـا    «بـود کـه     ژان ژاك روسو پدر ناسیونالیسم سیاسی نوین داشت که در پی دولتی           
پرستانۀ مشترك بر همۀ تمایزهاي خصوصی از جمله تمایزات مبتنی بر           یک جمعیت میهن  

) 2/474: 1380لیپـست،  (» .آمدنداموال و اختلافات مذهبی، فائق می     اصل و تبار، مالکیت     
چنانکه در . به همین دلیل ایدة ناسیونالیسم و هویت با جنگ و خشونت هم توأم بوده است

دهـد،  تر که ناسیونالیسم سیاسی وطن را تا حـد مـاهیتی مقـدس ترفیـع مـی       موارد افراطی 
انـد بـه   هایی را که خلاف این اندیـشیده     و آن  درآمده وفاداري به ملت در حکم تکلیف دینی      

از این روست کـه  . اندپیشه خلق هم چون دیو جلوه داده    منش و خیانت  عنوان دشمنان رافضی  
» تـرین مـادة منفجـرة عـصر جدیـد     خطرنـاك «گرایی به مثابه ارنست رنان به درستی از ملی    

ین امر یعنی آمادگی و مصمم اگر در سدة نوزدهم ا . نام برده است  ) 42: 1375فینکل کروت،   (
طلبی امپریالیستی اروپا منجر شد، در نیمۀ نخست        بودن براي جنگیدن در راه میهن به توسعه       

خواست همۀ اعضاي ملت به آسـانی در        سدة بیستم فاشیسم بازنمود آن ارادة ملی شد که می         
هـر یـک از      همین ارادة ملی بود که فاشیسم را به ترجمـان ناسیونالیـسم           «. آن شریک شوند  

)2/684: 1380لیپست، (» .ساختاعضاي ملت بدل می

به این ترتیب بیش از هـر عـصر دیگـري، در قـرن مـا ایـن اندیـشه نتوانـست همزیـستی              
هاي رويها را در کنار یکدیگر حفظ کند و باعث زیادهدولتـ  هاي سیاسیآمیز گروهمسالمت
ان ناسیونالیـستی در اروپـا بـه پدیـدة          در نیمه دوم سـدة بیـستم پیامـد هیج ـ         . بار شد مصیبت
شدن، یا ظهور دعاوي ملیت از جانب مللی انجامید که اغلب بـرخلاف میـل خـود در        بالکانی

23اروپـا  1920تا سال . کشورهایی ادغام شده بودند که سلطۀ در خور توجهی بر آن نداشتند     
اروپاي شـرقی و مرکـزي و       هاي  اما با انحلال امپراتوري   . دولت ملی را در خود جاي داده بود       

آخرین مورد آن مربوط به استقلال      . ها، این تعداد از مرز پنجاه هم گذشت       تشکیل دگرباره آن  
. اتفاق افتاد2008رغم مخالفت روسیه و صربستان، در سال کوزوو بود که به

روند تا موجودیت خود   می» اجتماعات تصوري «ها، بسیاري از    امروز در روزگار تکثر فرهنگ    
هـا پوشـیده    شـماري از خـرده دولـت      از یک طرف کرة زمین، از تعداد بـی        . را از دست بدهند   

نظرانـۀ گذشـته    هاي موجود با اتکاء به مبانی ناسیونالیسم تنـگ        شود، از سوي دیگر دولت    می
ها حتی اصل   برخی از آن  . دیگر سنخیتی با احساس هدف مشترك در یک جامعۀ واحد ندارند          

. کننـد برنـد را رد مـی     را که در مرزهاي تحت حکومتـشان بـه سـر مـی            برابري همۀ کسانی    
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. هاي جدید نیـز در حـال پیـدایش هـستند    شوند و هویتبار دیگر بازیابی میهاي کهن هویت
ه بـه قـول   ـم بـودیم ک ـ   ـدة بیست ـی در پایان س   ـگرایزش موج جدیدي از ملی    ـد خی ـشاهاـم
هاي دفاعی بـه وجـود آمدنـد و بیـانگر نـوعی      تاباز باز(Jean-Marie Guehenno)ماي گنوانژ

1.توان گریختگریزد ولی از آن نمیا میدرونگرایی و ترس از دنیاي پهناوري بودند که از م

هـاي مـستقل، خـود مختـاري     هاي پاره پاره، دولتزمان با بروز نمود سیاسی این هویت  هم
اقتصادي، اکولوژیکی، فرهنگی و دهند، از آن رو که ساختارهاي کلاسیک خود را از دست می  

حتی ساختارهاي جناحی و فرآیندهاي جزایی هر روز بیش از پیش نمود موقـت و گـذرا پیـدا           
هاي گذشته و حال، در مخـاطرة قطعـه   دولت ملی، نمود اصل هویت سیاسی در سده     . کندمی

ود بـر  هاي موج ـهلدو مک گرو، توأمان چالش. ها قرار گرفته است   قطعه شدن و جهانی شدن    
شـمارد  اند را بر میهاي ملی را که بر انگارة ناسیونالیسم کلاسیک قرار گرفته  سر قدرت دولت  

هاي مربوط  آلودگی زیست محیطی، مواد مخدر، حقوق بشر، تروریسم تعدادي از مسائل فرآیند           «
هـاي سیاسـی موجـود همخـوانی        اند که با حاکمیت ارضی و اتحادیـه       گذاري فرا ملی  به سیاست 

)19: 1382و مک گرو، هلد(» .المللی استها مستلزم همکاري بینرند و حل مؤثر آنندا

ها گرفته از قوانین حاکم بر جنگـ  المللیهاي سدة بیستمی قوانین بیناز سوي دیگر شکل
تا قوانین مربوط به جنایت علیـه بـشریت، مـسائل محـیط زیـستی و حقـوق بـشر هـر یـک            

گیـري اندیـشۀ   ها را در چارچوب در حال شکلتوان آناند که می  ههایی را به وجود آورد    مؤلفه
هـاي  کند، بلکـه ایـده  ها را محدود میجهان وطنی تلقی کرد که نه تنها قدرت سیاسی دولت         

. تواند فراتر رودنظري و تعصب با عواقب وخیم ناسیونالیسم میها از حیطۀ تنگفرا ملی آن

دموکراسی-2
گیري دولت ملی و ناسیونالیسم جان گرفـت و بـر        ، با شکل  )لیبرالی الگوي(دموکراسی رایج   

این اساس آرمان دموکراتیک همانا ادارة جامعه از طریق تصمیماتی تلقی شد کـه بـه وسـیلۀ             
بر ایـن اسـاس     . همۀ شهروندان در چارچوب بحث نقادانۀ همگانی و آگاهانه اتخاذ شده باشد           

انـد  مدتاً بر محور اندیشۀ لیبرالیستی شـکل گرفتـه        هاي کنونی که ع   توان گفت دموکراسی  می
هنوز بر پایۀ چنین رابطه و مناسباتی استوارند ولی با ظهور فرماسیون جدیدي به نـام جهـانی         

.25: 1380گنو، : نک. 1
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شدن و بروز نیروهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جدید اصول بنیادین آن زیر سـؤال رفتـه                 
هـاي  اسخگویی و یا رویارویی بـا چـالش  شود، این الگو قادر به پبر این اساس گفته می   . است

ها حاصل تحول عمیق در مفاهیم در مقام ابزار بنیـادین          بخشی از این چالش   . فرا روي نیست  
هاست؛ تحولی که نتیجـۀ تغییـرات در حیـات بـشري و نیـز               تجزیه و تحلیل و ساخت نظریه     

. ها براي یافتن پاسخی به مشکلات و نیازهایشان استتلاش انسان

هاي سیاسـی آن در طـول چنـد دهـه گذشـته،             د نهادینه شدن دموکراسی و سازمان     با وجو 
حکومـت بـه   «هاي امروزي تا حد قابل توجهی از آرمان دموکراتیک که بـر شـعار      دموکراسی

به طوري که سیاسـت بـه یـک         . اندساخته شده بود، فاصله گرفته    » دست مردم و براي مردم    
ان افزایش یافته و در عین حال دیـدگاه عمـومی از            حرفه بدل شده، فاصلۀ رهبران و شهروند      

هـا  هاي تحت کنترل شرکت   اطلاعات ساختگی و پوچی شکل گرفته که غالباً از طریق رسانه          
اندیشی در اندیشۀ دموکراسی رایـج ضـروري شـده        بر این اساس است که باز     . شودعرضه می 

هـاي اجتمـاعی   جنبش،(Michael Hardt)و هارت (Antonio Negri) تعبیر نگريبه . است
هـا هـم    آن. عصر جهانی شدن، در تلاش براي بازاندیشی درباره دموکراسی از پایین هـستند            

اش بتوانـد فرصـتی بـراي       امیدوارند بحران کنونی مفهوم دموکراسی در مقیاس جدید جهانی        
برگشت به معناي قدیمی آن همچون حکومت همه بر همه، دموکراسی بدون شرط و شروط،     

1.اما و اگر فراهم آوردبدون 

هـاي دموکراسـی مربـوط    هـا نظـري هـستند و بـه بنیادهـا و شـالوده      برخی از این چالش «
شوند؛ از جمله بحث آزادي و برابـري کـه بـه مثابـۀ جـوهره دموکراسـی در نظـر گرفتـه             می
،(Norberto Bobbio)وبیـو  براي مثال نقـدهاي نوربرتـو ب  )66: 1384انصاري، (» .شوندمی

.L)سونفرمک B. Mac Pherson)و آلن دوبنوا(Allen De Benoit)  از جملۀ ایـن مواردنـد.
مکفرسـون در  . بی. لی. دکترین پیشنهادي این دسته نوعی اندیشۀ دموکراسی مشارکتی است 

نخست، تغییـر در آگـاهی   : شرط عنوان کردنظر خود در باب دموکراسی لیبرال دو پیش تجدید
هـاي خـود ببیننـد و دوم،      نکه خود را برخوردار از پـرورش توانمنـدي        مردم یا شهروندان به ای    

2.در ساختار جامعهتغییر

.280: 1387نگري و هارت، : نک. 1
.20-16: 1376مکفرسون، : نک. 2
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از سوي دیگر آلن دوبنوا، پیشنهاد اصول دهگانـه را بـراي تحقـق دموکراسـی مـشارکتی و          
فردگرایی مبتنی بر مـساوات؛      -1: هاي مدل دموکراسی لیبرال داشته است     رهایی از بن بست   

عـدم منافـات دموکراسـی بـا اقتـدار        -3کنندة اراده مـردم و ملـت؛        ابۀ بیان نماینده به مث   -2
برخورداري از حقوق سیاسـی برابـر؛        -5تعارض با حکومت تکنوکراسی؛      -4انتخاب اصلح؛   و
اصـل نبـودن اکثریـت؛    -8تأمین خیر عـام؛  -7مشارکت به منزلۀ مفهوم اساسی تکنوکراسی؛        -6
همـراه بـا دوبنـوا، دیویـد هلـد       1.یعنـی قـدرت مـردم     دموکراسی   -10اصل نبودن رأي؛     -9

(David Held) حق مساوي براي تکامل نفس فقط در جامعۀ مـشارکتی بـه   نیز بر آن است
اي که احساس سودمندي سیاسـی را پـرورش دهـد، توجـه بـه مـسائل                 آید، جامعه دست می 

بستگی مستمري بـه    گیري شهروندانی آگاه که بتوانند وا     جمعی را تقویت کند و به شکل      دسته
2.فرآیندهاي حکومت داشته باشند کمک نماید

برخی دیگر از نقدها دربارة دموکراسی به محـدود بـودن شـهروندي اختـصاص دارد کـه از         
گرایـانی چـون او برآننـد   اجتمـاع . اسـت (Will Kymlicka) ها آراي ویل کیملیـک جملۀ آن

. هـا را در نظـر آورد  و حقوق اقلیـت    شهروندي، بایستی مستلزم فهم مقولۀ چند فرهنگی بوده       
احساس هویت مستلزم آن است که خود را بخشی از این یا آن جمعیت حقیقـی یـا تـصوري              

هاي مشترك در زمینۀ روابط عمـومی اقتـصادي،         احساس عضویت اجتماعی از ارزش    . بدانیم
در گذشته احساس هویت از یـک دیـن مـشترك حاصـل     . گیرداجتماعی و سیاسی نشأت می 

یافتند، اما در ایـن     ها سازمان می  شد و اجتماعات بشري حول محور معابد، مساجد و کلیسا         می
اي محـسوب  یافته، ما بـرآنیم خـود را بخـشی از جامعـه         ها تقلیل زمان که حاکمیت آن ارزش    

3.کندکنیم که حکومتی آن را نمایندگی می

آراي امثـال هابهـاوس     شناختی در نظریۀ سیاسی که      هاي هستی طبق یک مدل از رهیافت    
(Leonard Hobhouse)  ی، جـان دیـوی(John Dewey)،   هانـا آرنـت(Hannah Arendt)،

پـردازان دموکراسـی  و نظریـه (Anthony Giddens)، گیدنز(Jurgen Habermas)هابرماس
تواند صرفاً بـه شـیوة حکـومتی        شود، دموکراسی نمی  مشارکتی و الکترونیکی را نیز شامل می      

.124-120: 1378دوبنوا، : نک. 1
.35-30: 1382هلد، : نک. 2

3. See: Bird, 2006: 8-36; Crouch, 2004: 12-13.
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شدن شیوة خاصی از زندگی است و لـذا بایـستی   بلکه آن تلاشی براي استقرار و نهادینه    تقلیل یابد، 
هاي خـود یـاریگر    هاي اجتماعی و گروه   گسترش جنبش . بتواند اصل خودمختاري را تحقق ببخشد     

(Self-help groups)هـاي ناشـی   چالش. شوندهایی محسوب میبازتاب چنین شرایطی و خواسته
. مؤثرانـد »دموکراسـی دگردیـسی «اقتـصادي و فرهنگـی نیـز در ضـرورت     هـاي از جهانی شدن  

ماهیـت مـردم،   ـ  تعبیر دیوید هلد امروزه اصول و کردارهاي بنیـادین دموکراسـی لیبـرال   به
تعریف شهروندي دموکراتیک، ایده حکومت خود مختار، رضایت، اصل نماینـدگی، حاکمیـت             

پیوند خورده و از قضا با ظهـور فرماسـیون    همگی با نهادهاي دولت ملت سرزمینی       ـ  عمومی
. دهندجهانی شدن و نیروهاي همراه با آن، هژمونی خود را از دست می

هاي متکثر رو به رشد در حیات سیاسـی         توجهی به خواسته  ها و بی  نتیجۀ نهایی این کاستی   
توجهی به سیاست و سیاستمداران، کاهش سطح مـشارکت در انتخابـات و            همانا گسترش بی  

هاي ویژة خارجی از حوزة متعارف سیاست اسـت کـه همگـی در برابـر تنهـا                  رشد تأثیر گروه  
مکـان بـه تعبیـر هـاروي در     ـ  فشردگی زمـان . کنندآرایی میرویکرد دموکراسی لیبرال صف

قابـل کنتـرل بـه    هـاي غیـر  نتیجۀ جهانی شدن و در عین حال تهدیدات حاصله از تکنولوژي         
هـا  هاي بیـشتر در محـاق مانـده از سـوي افـراد و گـروه      د از خواسته  همراه روندي رو به تزای    

هـاي دموکراسـی متعـارف نیـست بلکـه بازتـابی از زنـدگی مـا          بیان گذار از محـدودیت    تنها
»جامعـۀ بـیم  «به درستی از آن با عنـوان  (Ulrich Beck)وضعیتی است که آلریش بکدر

(Risk society)   ین وضعیتی آرمـان اقتـصاد بـازاري نیـز          در چن ) 1992بک،  (.نام برده است
در بخش بعدي به اختـصار معـضلات حاصـل از           . نتوانسته گرهی از این مشکلات را باز کند       

. گیردگسترش این مدل اقتصادي نیز مورد توجه قرار می

نئولیبرالیداريسرمایه-3
زار مبتنـی بـر     گمان بر آن بود که همتاي اقتصادي دموکراسی لیبرال یعنی آرمان اقتصاد با            

چه حامیان لیبرالی مـوج نخـست از تـام          . اي است رقابت کامل و آزادي منفی دستاورد ارزنده      
پین تا اسمیت، ریکاردو بر آن بودندکه بازار و مالکیـت دارایـی باعـث ظهـور فـضایل مـدنی                     

ما شاهد ) 1776(براي مثال طبق استدلال آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل  . شودمتعددي می 
.ها از طریق رفتار بـازار در شـرایط عـدم مداخلـه دولـت خـواهیم بـود                  پرستیهنگی خود هما
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اگر البته حضور دولت تنها به دفاع خارجی، نظـم و امنیـت داخلـی و         ) 370: 1377آربلاستر،  (
. المنفعه محدود منجر شده باشدبرخی اقدامات عام

هـاي اقتـصادي بـازار و ایجـاد         فاصله گرفتن از واقعیت و وضع مطلوب و آرمانی در کارکرد          
همچنـین موانـع متعـدد ورود و خـروج           1.نامدمی» طبقه نخبه جدید اقتصادي   «آنچه هاروي   

بازار و عدم برابري فرصت، نابرابري رو بـه افـزایش درآمـدها و برخـی دیگـر مـشکلات،                     از
هـاي  هـا، و انـواع نحلـه   هـاي مـسیحی، فـابین   سدة نوزده با مـوج مخالفـت سوسیالیـست        از

دانیم در نیمۀ نخست سدة بیست و در نتیجۀ برقـراري  چنانکه می . مارکسیسم مواجه شده بود   
نشینی لیبرالیسم به سمت نظام دولـت رفـاهی         در روسیه به عقب   » سوسیالیسم واقعاً موجود  «

بــا ایــن مــسئله گــسترش مــوج جدیــد نئولیبرالیــسم کــه بازگــشتی بــه اصــل  . منجــر شــد
از نو معضلات متعـددي را فـراروي جوامـع          . ها بود نی شدن کلاسیک در عصر جها   لیبرالیسم

:Kagarlitsky,1999) . (استگذاشته vi    اي در مـورد  نئولیبرالیـسم در وهلـۀ نخـست نظریـه
هـاي  اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن با گـشودن راه بـراي تحقـق آزادي        هایی در شیوه

ویژگـی آن مالکیـت خـصوصی    هـاي فـردي در چـارچوبی نهـادي کـه           آفرینانه و مهارت  کار
ورزي انسان را افـزایش داد و       توان رفاه و بهره   قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است، می       

بر این اساس با لحاظ جمیع ملاحظات سیاسی و فرهنگی در طول چند دهه گذشـته خـود را                
در کتـاب منتقد (David Harvey)اما چنانکه دیوید هاروي. به گفتمان مسلط مبدل ساخت

سازي خـلاق زیـادي   ویران«تصریح داشته است این ایدئولوژي مستلزم      ) 2005(نئولیبرالیسم  
هـا و  ؛ و به تأسی از وضـعیت سیاسـی عـصر جهـانی شـدن     )10: 1386هاروي،  (» بوده است 

مدرن به جایگزینی قرارهاي موقت در همۀ       موقتی بودن هر چیز در هماهنگی با شرایط پست        
احساسی، جنسی، فرهنگی، خانوادگی منجر شده و اثرات نامطلوبی بـه جـا             هاي شغلی،   زمینه

. گذاشته است

ترین معتقدان بـازار آزاد، اعتـراف       درست بر اساس همین نتایج سوء بوده که حتی سرسخت         
دارند که در برخی موارد، شرایط یکسان براي کارکرد مؤثر بازارها فراهم نیست؛ در شـرایطی                

المللی پـول، بانـک جهـانی و گـروه     حکومت جهانی مثل صندوق بینهاي نخبگان  که شبکه 

.88-66: 1386هاروي، : نک. 1
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وري مناسب و منصفانه به معنـاي راولـزي         هفت مدیریت اقتصاد را زیر سلطه دارند، امکان بهره        
در سطح جهانی وجود ندارد و توجهی نیز به وضع ناعادلانۀ معیشت در جوامـع در حـال توسـعه              

دهنـده اسـت کـه در کـشورهاي در حـال توسـعه              اناین یک واقعیت تک ـ   «. فقیر نخواهد شد  و
هـاي قابـل پیـشگیري کـه در         روز تقریباً سه هزار کودك زیر پنج سـال در اثـر بیمـاري             هردر

هـاي بهداشـتی اولیـه بـراي        هاي تأمین مراقبت  برآورد هزینه . میرنداند، می ریشه کن شده  غرب
دود سـیزده میلیـارد دلار اسـت،        همۀ کسانی که در حال حاضر از آن محروم هستند، سالانه ح ـ           

کننـدگان اروپـایی و ژاپنـی در    هایی است که مـصرف حدود چهار میلیارد دلار کمتر از هزینه  که
)87: 1382هلد و مک گرو، (» .کنندطول یک سال صرف غذاي حیوانات خانگی خود می

سـت  به هر حال مشکل فقط نقص کارکرد عادلانه بازار نیست، بلکه پرسش اساسـی ایـن ا          
پذیر است؟ در سده داري امکانکه آیا اصولاً مدنیت و همکاري و همبستگی در جهان سرمایه  

اي در ایالات متحده آمریکا رایج شده بود که آیا اصولاً صنعتی شـدن              نوزدهم، بحث گسترده  
مختــار و مزدبگیــري بــا اســتقلال و انــسانیت شــهروندان کــه لازمــه یــک جمهــوري خــود

(Thomas Jefferson)اي چـون جفرسـون  ر؟ در آن هنگام عـده ـخیسازگاري دارد یااست

هـا از نظـر اقتـصادي       شود که انـسان   که آزادي سیاسی تنها زمانی تضمین می       اعتقاد داشتند 
امروزه اما در برابر تشکیلات گستردة سازمانی و گروه اندك رهبران           . وابسته به یکدیگر باشند   

داران ضعیف هـستند، نبـودن نهـاد و         در مقابل سهام   سازمان، که اغلب موقت و پاسخگو، اما      
. هاي مدنی منجر شوداعتباري عملی و حقوق و مسئولیتتواند به بیتشکیلات می

بازار روابط بین اشخاص، بر حسب برابري ارزش کالاها و خدمات مـورد مبادلـه، توسـط بـازار           
ونه روابط، یا حداقل روابطی که      شود و در نتیجه محاسبۀ سود و هزینه در این گ          دهی می سازمان

اي دارنـد،  ها ارزش بـازار بـالقوه  به معاملات کالاها و خدمات مربوط هستند و بر پایۀ کمیابی آن  
طلبـی و همبـستگی، وفـاداري و        دیدگاهی دیگر، مخالف این دیدگاه، از نفـع       . باید صورت بگیرد  

 ـ ـ  مسئولیت عرف و سنت در روابط بین اشخاص        ط خـانوادگی، بلکـه در روابـط    نه تنهـا در رواب
این دیـدگاه مـدعی اسـت    . کنندجانبداري میـ اجتماعی و سیاسی و در مبادلۀ کالاها و خدمات    

محـور بـر اسـاس    ـ که باید فضایی براي انتقادات ناخواستۀ کالاها و خدمات و پیوندهاي ارزش        
. پیامد بازار مبتنی بر روابط ایجاد شود
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هاي ملی مبتنی بر دموکراسی بازار محور، بر اثـر پدیـدة   دولتاما مشکل این است که نظام    
هاي ناشی از کارکرد بـازار، از بـین         اي شدن، افول دموکراسی، نابرابري    جهانی شدن و منطقه   

. ها و فرو ریختن نهادهـاي محلـی در معـرض مخـاطره قـرار گرفتـه اسـت                  رفتن همبستگی 
اخلاقـی، افـراد را بـه طـور طبیعـی            احساس ناخودآگاه از دست رفتن کنترل و حس انحطاط        

پذیر را نسبت به ساختارهاي اجتماعی و سیاسـی کـه خـود          هاي آسیب کند و گروه  منزوي می 
. داردالمللی باز مـی کند و کشورها را از ورود به نظام بین     اعتماد می ها هستند، بی  بخشی از آن  

دور مانـدن از     .1: ردرسد بخشی از پیامـدهاي ایـن وضـعیت را بتـوان تـصویر ک ـ              به نظر می  
دور مانـدن از نظـام   . 2. شـود افـزون نمایـان مـی   هاي توسعه که بـه صـورت فقـر روز   فرآیند

کنار رفـتن از جریـان اصـلی فرآینـدهاي     .3. شودگر میاقتصادي که به صورت بیکاري جلوه 
طـرد .4. کندهویتی بروز میسیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به صورت آوارگی، تبعیض و بی   

. پذیر و عدم برخورداري از امنیت را به همراه داردهایی که وضعیت آسیبشدن از شبکه

ها و گریزيها از خود بیگانگی و جامعهشدگیپس مسئله اصلی زمان ما پرداختن به چنین رانده        
این وضعیت که به اختصار بـه       . هاي حاصل از آن در روابط جوامع مختلف است        نیز درهم کنش  

داري مد حاصل از ناکارآمدي سه اصل ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و اقتصاد سـرمایه            مثابه پیا 
کند که بار دیگر اصول راهنماي سیاست و اندیشۀ اقتصادي، مورد توجه قرار گرفت ما را ملزم می

بازگـشت متفکرانـی متفـاوت      . اجتماعی در سطح ملی و جهانی را مـورد بـازنگري قـرار دهـیم              
ــوعو ــون متن ــک همچ ــاس، نوزی ــز  (Robert Nozick)هابرم ــان راول ،(John Rawls)، ج

به فلسفه سیاسی کانـت و  (Jacques Derrida)و ژاك دریدا (Richard Rorty)رورتی ریچارد
هاي معضلات اخلاقی و سیاسی در جهان امروزي از این حیث اهمیـت   تلاش براي یافتن ریشه   

ز بعد فکري و هم اخلاقی در شـرایطی کـه ابزارهـاي             به اعتقاد نگارنده هم ا    . یابددو چندان می  
تـوان گفتگـوي   ترین تأثیر را دارند، در پیشبرد آرمان صلح و عـدالت مـی            دولتی و رسمی ضعیف   

. فرهنگی را اصل و نقطه اتکاي اخلاق صلح در جهان متکثر کنونی قلمداد کرد

هازمینهفرهنگی؛گفتگوي-4
کنندة تـشکیلات سیاسـی، اجتمـاعی و اقتـصادي      یفدرك این واقعیت که اصول اصلی تعر      

هاي فراوانی و در امروزه بحث. توانند بدون ارزش باشد نقطه آغازین این بحث بوده است         نمی
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سطوح مختلف درباره زندگی بهینه در دهکده جهانی مطرح است، اما به گفتـۀ کـوفی عنـان                 
(Kofi Annan)ه بـراي آنکـه واقعـاً مکـانی     این دهکد«: ، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد

هـا و اصـول مـشترك جهـانی     مطلوب همه ما بر روي کره زمین باشد، باید بر اسـاس ارزش           
)44-36: 1381کورونگ، (» .تشکیل شود

، شخصی که بـا ایـن     »اقتصاد بازار آزاد  «و  » لیبرال دموکراسی «شود در ایدئولوژي    گفته می 
از حقـوق انـسانی و دیگـر شـؤون اجتمـاعی      تفکر سازگار است بایـد مـستقل و آزاد باشـد و             

تنها خواسته این ایدئولوژي از فرآیندهاي سیاسی و اقتصادي ایـن اسـت کـه               . برخوردار باشد 
تضادهاي بین حقوق افراد مختلف را از بین ببرند و تا آنجا که ممکن است عدالت انـسانی را                   

افـراد بیگانـه، قـراردادي     اصل روابط بین فـردي، حـداقل بـین          . در روابط جامعه حاکم سازند    
هایی را در حقـوق فـردي و اجتمـاعی         حقوقی است، اما واقعیت این است که افراد محدودیت        

پذیرند که تنها دلیل آن احترام به حقوق و عناوین شخص دیگر نیست، بلکه حاصـل     خود می 
حس پایبندي به تاریخ، خانواده، همسایگان، ملـت، مـذهب، گـروه قـومی و نیـز گـاهی بـه                      

ها نه تنها به تشکیلات منظم براي     در سیاست، انسان  . لاحظات مربوط به کل انسانیت است     م
پایبندي به اصـول مـدنی و   ـ  هاي حقوقی احتیاج دارند، بلکه به یک شهروند فعلیحل تضاد

در . نیازمندنـد ـ  میل به پذیرش تعهدات به عنوان عضوي از یک محله، شهر، کشور و جهان             
محورانه به وسـیله حـس   اما سردي محاسبات خود   . اندستجوي نفع شخصی  اقتصاد افراد در ج   

. شودهمبستگی و احساس مسئولیت اجتماعی به گرمی تبدیل می

برابري حقوق قانونی در فرآیند سیاسی، و برابري فرصت در عرصه بازار بسیار مهـم اسـت،                 
ارضـاي حـس تعهـد و       اما نه به آن اندازه که مردم تنها چیزهایی را طلـب کننـد کـه بـراي                   

آدمیـان موجـوداتی جــدا از هـم و پراکنـده نیــستند کـه بـه دنبــال       . جوینــدخـود مـی  تعلـق 
ایـن گفتـه ممکـن اسـت در تحلیـل          . مطلوبیت یا یک اصل انتزاعـی دیگـر باشـند         بیشترین
ولـی اگـر بـه      . پـذیري باورهـاي اخلاقـی مناسـبت داشـته باشـد           سازگاري و توجیـه   فلسفی
تخاب مؤثرند بیشتر توجه کنیم، آنگاه خواهیم دانست که هر یـک از ایـن   هایی که بر انانگیزه
گیرند خـود را  ها در اهدافی که اشخاص در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي پی می         هویت

. دهندنشان می
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این گفته شاید در یـک جامعـه همگـن از نظـر             . ها مهم هستند، اما با هم فرق دارند       ارزش
امروزه مباحث فقهـی و     . هاي تعلیم و تربیت نیز صادق باشد      خی و روش  باورهاي دینی و تاری   

شـوند در تمـام ایـن ابعـاد، و نیـز از لحـاظ رویکـرد        دینی که به گفتمان اجتماعی مربوط می      
تعدد فرهنگی در سـطح ملـی       . تر از سطح جهانی آن هستند     جغرافیایی در سطح محلی متنوع    

مشکل ما آن است که باورهاي      . هم چنین است   یک امر عادي است و یقیناً در سطح جهانی        
هـا را بـر حـسب نیـاز بـه احـساس عـضویت             فرهنگی گوناگون را با هم آشـتی دهـیم و آن          

اجتماعی، با آنچه که در آرمان حقیقی انسان مایه خیر و ارزش است، یعنـی حـس تحمـل و                    
ضیلت جنبش  ترین ف دلیل نیست که تحمل، مهم    بی. حفظ حرمت براي دیگران، سازگار کنیم     

، (Letter on Toleration)در نامـه در بـاب تحمـل    (John Locke)روشنگري بـود و لاك  
(Trait sur la tolrance)در رسـالۀ دربـارة تحمـل    (Voltaire)زبان به ستایش آن گشود و ولتـر  

1.گفتآن آفرینبر

د، علاوه بـر    گرایی که منشاء خشونت و تنش و آشوب هستن        گرایی و جمع  طلبی، اصول تمایز
دشـمنی دارنـد،   ـ  هاي اخلاقی یکسان استکه بین انواع نظامـ  اینکه با نظم آزاد و اختیاري

. آیندجانبه نیز به شمار میدشمنان یک اخلاق جهانی چند

واقعیت آن است که اگر یک جامعه جهانی وجود نداشت، به وجود اخلاق جهانی نیز نیـازي         
کنند در برخی است، چون تمام کسانی که در آن زندگی مینبود، دست کم جهان یک جامعه    

مخاطرات با هم شریکند، نظیر مخاطراتی که از سلاح کشتار جمعی، فشار محیطـی، جهـانی                
یـورگن  . آینـد دوختگی روابط و امکانات اقتصادي به وجـود مـی         شدن جرم و جنایت و به هم      

داوطلبانـه  اي غیـر جهان امروز جامعهکند که هابرماس، متفکر برجسته به درستی یادآوري می  
تنیدگی تنها دلیل ما بـراي نیـاز بـه یـک اخـلاق              اما به هم  . بر پایه شراکت در خطرات است     

حس دیگري نیز وجود دارد کـه در آن ارزش اخلاقـی بـراي هـر فـرد محـور           . جهانی نیست 
اخلاقی این حـس  کند که بر سر پیامدهاي این ما را ملزم می  امروزین دموکراسی است و بنابر    
)17-5: 1384هابرماس، . (جامعه جهانی انسان توافق کنیم

را سـال تحمـل و       1995به جهان، سال    ) مدارا(فضیلتاسبت معاصر این    سازمان ملل متحد نیز براي یادآوري من      . 1
.مدارا اعلام کرد
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بـه  » روشـنگري «آیا یک اخلاق جهانی باید حتماً یک اخلاق همگانی شده باشد؟ اندیـشه         
هـا  هاي همگانی است و انـسان     این اصل اعتقاد داشت که طبیعت انسان داراي برخی ویژگی         

کـردن آنـان بـه یکـدیگر در نهادهـاي اجتمـاعی             هاي مشترکی دارند که براي مرتبط       غایت
اي اسـت کـه در اعلامیـه        ایـن عقیـده   . انـد آگاهانه، از طریق یک نظام اخلاقی جهانی کافی       

اي که حاصل فرآیندي جهانی است که       اعلامیه. جهانی حقوق بشر به طور ضمنی آمده است       
سعی داشتند در زمینـه  هاي فرهنگی متعدد بودند و کنندگان در آن از خاستگاه و سنت     شرکت

ها را  حرکت و کرامت انسانی به نگرش مشترکی برسند، تا بر اساس آن روابط بین افراد و دولت                
طبق این فرض و چنانکه هابرماس متذکر شده است، پروژة روشـنگري بـه نـوعی       . تعریف کنند 

)17: 1387لیدمن، . (هاستبه مفهوم تلاش براي ایجاد همکاري بارآور میان همۀ ملت

شدن از نـوعی اعتقـاد بـه پایـان تـاریخ یـا بـه گـویش جدیـد،                صورتی از دعوت به جهانی    
در ایـن روایـت     . شـود ایـم، حاصـل مـی     قضاوت تجربی که ما به پایان تـاریخ رسـیده         ایناز

غربــی تــا حــدود خاصــی مبتنــی بــر نــوعی اعتقــاد بــه سرنوشــت قطعــی بــود، امپریالیــسم 
هـا در اروپـا را بـر    گشاییکشور(Karl Marx)ارکس و م(Friedrich Engels)انگلسحتی

» مانـدگی و ایـستایی    در جـا  «، و پیـشرفت در مقابـل        »بربریـت «پایه حق تمـدن در مقابـل      
گیـرد، هرگـز   یک اخلاق جهانی که عمدتاً بر پایه یک سنت فرهنگی پا می           . کردندمیتوجیه

وع فرهنگی که هـدف اصـلی       هاي دیگر را جذب نخواهد کرد و تن       وفاداري داوطلبانه فرهنگ  
هاي اخلاقی به وجود آیـد      فرهنگ جهانی باید بر اساس تمام سنت      . است حاصل نخواهد شد   

. و زمینه گوناگونی تفسیر و کاربرد را فراهم کند

. سـنخ هـستند   کننـد، بـه نـدرت هـم       هاي فرهنگی که رفتـار فـردي را هـدایت مـی           انگیزه
ها را حل   روبرو هستیم که در هر زمانی به طریقی آن        ها با معیارهایی اخلاقی     انسانمابیشتر

. گیـریم هـا تـصمیم مـی     هاي متفـاوت، دربـاره آن     هاي مختلف، به روش   کنیم و در زمینه   می
انتظار نداریم که در هر محیط و موقعیتی، براي قضاوت درباره منطقی بـودن اعمـالی کـه             ما
اعمالی که ممکن اسـت     . وي کنیم اصل شبیه هم هستند از معیارهاي اخلاقی یکسان پیر        در

تـر، در محـیط اقتـصاد    ها را خودخواهانه بدانیم، در یـک گـستره بـزرگ     در محیط خانواده آن   
رفتاري که ممکـن اسـت بـه خـاطر عـدم رعایـت حقـوقی                . ممکن است خیلی منطقی باشد    
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. تـر شـاید منطقـی و مجـاز باشـد          در یک دامنه جغرافیایی گسترده    . همسایگان نکوهش شود  
رحمانه بودن آن، بستگی دارد به اینکه قربانی آن         سفانه قضاوت درباره یک عمل، مثلاً بی      متأ

. یک دوست است یا یک دشمن

هـا کـه   تکـه و کثـرت ارزش  هاي چهـل  در وضعیتی از بروز هویت    : اکنون پرسش این است   
نیـستند،   ها قابل مقایسه  برخی را بر آن داشته تا بگویند اساساً هنجارهاي اخلاقی در فرهنگ           

اي و بنیـادینی  پس هیچ مبنایی همگانی براي تعریف حق و خیر وجود ندارد، آن اصول هسته 
دهد چیست؟ به عبارت دیگر مواضع نظري فلسفۀ سیاسی         که پایۀ اخلاق جهانی را شکل می      

توان پذیرفت سطحی از اجماع است که       نوین به چه ترتیبی خواهد بود؟ حداقل چیزي که می         
. ها را گـوش داد هاي تمام طرف  ف، به ویژه در یک اختلاف اخلاقی، بتوان حرف        در هر اختلا  

جان راولز پیش از این، مفهوم سیاسی از عدالت، بـر اسـاس رعایـت انـصاف، ابـداع کـرده و                 
هاي اخلاقی کاملاً متفاوت، امکان     سازوکاري را شرح داده بود که به اشخاص داراي برداشت         

اما اگر تأملی    1.راي همکاري اجتماعی به توافق و سازش برسند       داد بر یک ساختار اصلی ب     می
کنیم، و تمام باورهاي اخلاقی، غیر از رعایت انـصاف و عـدالت را در نظـر بگیـریم، احتمـالاً             

هـا، ماننـد احتـرام بـه زنـدگی،         اي از ارزش  چنانچـه بـدانیم پـاره     . چیزي باقی نخواهـد مانـد     
هاي اعتقادي اخلاقـی جایگـاهی خـاص        نظام نیکوکاري، عشق، و صداقت در طیف گستردة      

. تري دست پیدا کنیمدارتر و عمیقتوانیم به اجماع ریشهدارند، می

مـثلاً در زمینـه زنـدگی و    ـ  هـاي مختلـف  اگر مردمی که در مقام انتخاب هستند، در زمینه
 ـ                    ه مرگ، آزادي و بردگی، سلامت و بیماري، دانش و جهـل انتخـابی داشـته باشـند، آنگـاه ب

اي از اصـول  توانـد مجموعـه  چنـین انتخـابی آشـکارا مـی    (Brian Barry)بریان باري گفتۀ
دهد حداقل درباره برخـی عناصـر هـر         اي را در اختیارمان قرار دهد که به ما امکان می          هسته

هاي اصلی یک اخلاق جهانی براي صـلح  جامعه قضاوت کنیم، و در نتیجه به مجموعه مؤلفه 
ما، اگر بر اساس پیامد فرآیندهاي جهـانی اخیـر باشـد، در مـورد چنـین                 قضاوت  . دست یابیم 

تواند این باشد که هر جامعه ملزم       گیرد، می اخلاق مشترکی که مورد حمایت گسترده قرار می       
: به داشتن موارد زیر است

.93-84: 1383راولز، : نک. 1
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اقتصادي که وسایل مادي و خدمات عمومی لازم براي شأن و مقام انسان را فراهم کند؛ -

هاي آینده؛ س مسئولیت براي ایجاد رفاه و شادکامی دیگران، به خصوص نسلاحسا-

تعهد و پایبندي به برابري وضعیت و فرصت؛ -

نوعی احترام به گوناگونی، یعنی اعتقادي به اینکه دیگران حق دارند از گونه دیگري باشند؛ -

فرآیندي سیاسی که جامع و مشارکتی باشد؛ -

. توان با صلح و آرامش حل کردشونت و اعتقاد به اینکه اختلافات را میپایبندي به عدم خ-

کنـد و چـالش اصـلی ابـداع فرآینـدي      اي فراهم میاین اصول گسترده و همگانی فقط مقدمه  
ابـداع  این. است که بتواند نتایج و کاربردهاي این مشارکت را براي اخلاق جهانی استخراج کند             

شود که در بخش بعدي بـه تفـصیل مـورد    لحاظ شرایطی ممکن میاز طریق فرآیند گفتگو و با  
ضروري است در همین جا این نکته را یـادآوري کنـیم کـه متفکرانـی         . توجه قرار خواهد گرفت   

باري که تکنولوژي متکی به علم مدرن، توسـعۀ       چون هابرماس با وجود تصریح بر عواقب فاجعه       
بـه  . برآنند یک عنصر اساسی هنوز بـاقی اسـت     اقتصادي و دستگاه سیاسی مدرن در پی داشته،         

. تر، این عنصر همانا امکان تبادلِ آزادانۀ افکار میان جوامع گوناگون استطور مشخص

تعاملبرايمعیارهاییها؛فرهنگگفتگوي-5
ها کارایی داشته باشـد، بایـد بـر         خواهد در سراسر جوامع و فرهنگ     هر معیار اخلاقی که می    

اینکـه مـا چگونـه بـه تـدوین یـک       . انه، یا در واقع بر پایه اجماع خلق شـود      پایه رضایت آزاد  
رسیم امري است که بـه      ها می مجموعه اصول اخلاقی قابل کاربرد در تمام جوامع و فرهنگ         

:، بـر آن اسـت  (Samuel Fleischacker)ساموئل فلیـشاگر  . اندازه نتیجه نهایی اهمیت دارد
همو مدعی اسـت کـه      . »ناپذیرندارهاي فرهنگی تفکیک  هنجارهاي اخلاقی معمولاً از هنج    «

ها باشـد، بـه     ها در تمام سنت   ها و تفاوت  گیرنده و پذیراي شباهت   گفتگوي فرهنگی باید دربر   
هـا را ممکـن   ها، و حتی احـساس غـرور و لـذت از داشـتن آن      طوري که امکان اعتقاد به آن     

که امکان ایجاد تدریجی این شـناخت  هاي قانونگذاري یا فلسفیاو همچنین با شیوه   . کندمی
فقط اعتقـاد و  . سازد، مخالف استو احترام را، که لازمه یک اخلاق جهانی است، ممکن نمی         

احترام به اینکه دیگران حق دارند متفاوت باشند، کافی نیست؛ ما بـه همـدلی و تفـاهم نیـاز                    
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هـا و مغزهـا   نزدیک شدن قلب  تواند به وسیله قانون تحقق یابد، بلکه تنها با        داریم و این نمی   
1.شود و این باید هدف اصلی گفتگوي فرهنگی باشدممکن می

تواند تحقق یابد که یک حس ضرورت بر پایه احـساس خطـر             این گفتگو فقط هنگامی می    
گفتگـوي  . مشترك، و نیاز به یافتن یک مکان ایمن براي با هم زیـستن وجـود داشـته باشـد     

از برخورد مخالفان به وجود نیاید، بلکه به گفتۀ راولز، بحثی      اي سازنده است که فقط    فرهنگی
پوشـانی میـان اشـخاص داراي       معقول باشد در توصیف فرآیندي براي شناسایی اجمـاع هـم          

هاي اخلاقی متضاد به این صورت که اولاً، از آنجا که هدف از بحث سیاسی رسـیدن                 دیدگاه
ید در راستاي این هـدف پـیش رود؛ ثانیـاً،     به توافقی معقول است، تا جایی که ممکن است با         

کنیم، آمادگی توافق بـر اصـول و حتـی اختلافـات            هنگامی که ما به اصول منطقی تکیه می       
قابل سازش بر پایه مسائل اساسی را داریم؛ و در آخر، هنگامی که به استدلال و منطق پایبند        

ري دارنـد بـر سـر یـک پیمـان و      کنیم تا با دیگرانی که اعتقادات دیگباشیم، آمادگی پیدا می   
2.اعتقاد خیر و مطلوب به توافق برسیم

گیـري  طبیعی است گفتگویی که باید براي یک اخلاق جهانی برگزار شود و لذا مترصـد وام   
تواند فقط فرآیندي دیپلماتیک باشـد کـه بـراي    هابرماسی است، نمیـ  از مبانی نظري کانتی

این موضوع تـا    . هاي مستقل ملی طراحی شده است     ن دولت ها بی ها و کنوانسیون  انعقاد پیمان 
امـا  . زمانی اهمیت دارد که انحصار اختیارات و مشروعیت نقش و جایگـاه آن را تـأمین کنـد                 

هـا را  هـایی کـه آن  تـر، از فرهنـگ  ها ماهیتی جدا از فرهنگ ندارند یا به عبارت دقیـق        دولت
، دانـشگاهیان، روشـنفکران، رهبـران       رهبـران دینـی، معلمـان     . کنند جدا نیـستند   حمایت می 

اجتماعی، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، پزشـکان، و طیـف گـسترده شـهروندان عـادي            
این معیارهـا بـه   . کنندها را حمایت میدهند که این فرهنگ   هاي اخلاقی را تشکیل می    مقوله

ورد توافق و   مثابه اصول نظري یک اندیشه سیاسی جدید بایستی در یک گفتگوي فرهنگی م            
تـر از اجمـاع   زیرا همین معیارها هستند که امکان اجماعی بسیار گـسترده      . پذیرش واقع شوند  

. کنندپذیر میکنندگان در فرآیند دیپلماتیک را امکانرسمی شرکت

.44-36: 1381کورونگ، : نک. 1
.213-208: 1383راولز، : نک. 2
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پایدارگفتگوي-5-1
ترین مؤلفه اندیشه سیاسی جدید، بازگشت به پراتیک گفتگو یـا بـه             تردیدي نیست مهم  

آنچه در گفتگوي پایـدار  . ، اما در حوزه عمومی جهانی است1»توانش ارتباطی«ادامر  قول گ 
اهمیت دارد این مسئله است که در اینجا عمل یا پراتیـک مـورد نظـر فـرع بـر منـاظرات                      

حقیقـی بـودن ماهیـت امـور طـرح      هایی است که در باب حقیقـت یـا غیـر          فلسفی از گونه  
شده از سـوي تـامس کـوهن    هاي ارائه، با بحثشود، چه در این صورت تردیدي نیست      می

(Thomas Kuhn)  رورتی، فایرابنـد ،(Feierabend)      کـه هـر چیـز را تنهـا در درون یـک
لـذا عمـل پایـدار، عمـدتاً        . داننـد، اصـل موضـوع زیـر سـؤال اسـت           پذیر مـی  سنت امکان 

در  زیـست امـروز را    - اندیشی درباره معضلاتی است که جهان     گیري عینی براي چاره   جهت
مـرزي تبـدیل    اي فـرا  با این احتجاج، نیاز به گفتگو به مقولـه        . معرض خطر قرار داده است    

.Samuel P)شــود، چنانکــه حتــی ســاموئل هــانتینگتون مـی  Huntington) بــه عنــوان
گـذارد و   ها، بر اهمیت چنـین فرآینـدي تأکیـد مـی          ترین مخالف طرح گفتگوي تمدن    مهم

هـا، نهادهـا و     بایـد بـراي دسـتیابی بـه ارزش        هـا مـی   نساکنان همه تمد  «اعلام دارد که    
ها اشتراك دارند به جستجو برخیزند و بـراي        ها با ساکنان دیگر تمدن    هایی که در آن   شیوه

به عقیده او چنین خواستی     ) 266: 1380هانتینگتون،  (» .ها کوشش کنند  ترویج و بسط آن   
کنـد بلکـه   نی را محـدود مـی  هـاي تمـد  براي تعامل و گفتگوي پایـدار نـه تنهـا درگیـري     

. کندرا نیز تقویت می2هاي مفردتمدن

نیز آمده است، این تـداوم منـوط بـه    (David Bohm)چنانکه در نظریات دیوید بوهم 
صورتی از گفتگوي آزاد و بدون قید است و از این رو مؤثرترین راه براي تحقیق پیرامون 

ل طبیعت بشري امروزه با آن روبروسـت،  باشد که در جوامع و به واقع ک      هایی می بحران
راه - 1: تواند از این منظر منافع دیگـري نیـز بـه همـراه بیـاورد     پس گفتگوي پایدار می 

. دـکن ـی همواره مـی ـآگاهد اندیشیدن و خودـی در خصوص فرآین  ـراي کاوش جمع  ـبرا
وجب دهد و به ما در حل مسائل و معضلاتی که م      اندازهاي منظمی را شکل می    چشم- 2

.117: 1384گادامر، : نک. 1
د برتر در حـوزة مـذهب، امکانـات مـالی     هستند که ترکیبی از ح هاییمفرد، تمدن  هايبه عقیدة هانتیگتون تمدن    .2

.باشندبراي خوب زیستن، یادگیري، مفسر، فلسفه و تکنولوژي را دارا می
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اي و در رفـع منازعـات محلـی، منطقـه      - 3. رساندمان شده، مدد می   درگمیحیرت و سر  
1.کندجهانی کمک می

هـر یـک از     . شرط حداقل براي برقراري چنین گفتگویی، حفظ احترام به دیگـري اسـت            
باید دیگري را در انسانیت با خود برابر       در یک گفتگو می   ) مهمانان هتل (کنندگان  مشارکت

قبول و پـذیرش گفتگـو   «. هاي او رواداري و تسامح نشان دهد      کند و در برابر دیدگاه    تلقی  
دیگري قبول مسئولیت براي دیگري نیز هست، یعنی بها دادن به وجود دیگـري پـیش                با
کنـیم،  گفتگـو مـی  «: توان در این جمله فلسفی بیان کـرد این موقعیت را می . وجود خود از

ی ما در گـرو فهـم و درك و پـذیرش دیگـري اسـت؛                به عبارت دیگر هست   » .هستیمپس
ها مبتنی بر این است که طرفین گفتگو واقعیت یکدیگر را بپذیرنـد و بـه                گفتگوي تمدن «

)144: 1379خاتمی، (» .یکدیگر احترام بگذارند؛ دیالوگ باید جاي مونولوگ را بگیرد

ن دهد ایـن گفتگـو یـک        از جمله مسائل دیگر در تداوم گفتگو، مشارکت فعالانه است که نشا           
طلبیدن و پاسخ   اي از به مبارزه   دلانه؛ گفتگو دور پیوسته   بحث و استدلال مهم است نه گپی فارغ       

هر کـسی بـا   ـ  ساختار نیستبخواهی و بیدادن است، و جریان گفتگو باز و سیال است، اما دل
گفتگو دارد، هم سـویی تواند با شرایط یا جهتی که بحث و شود، اما می دلبستگی وارد گفتگو می   

)113: 1381فی، (» .پیدا کند و یا به مخالفت برخیزد

تاریخیفهمبرتأکید-5-2
گئـورگ گـادامر  ـ  هـانس ) 1960((Truth and Method)انتـشار کتـاب حقیقـت و روش    

(Hans - Georg Gadamer)هـاي تـاریخی و   ، منشاء مهم جریان هرمنوتیکی در فهم پدیده
البته گادامر در این اثر، فهـم تـأویلی را   . ها در قبال یکدیگر است رهنگ و تمدن  تأثیر و تأثر ف   

در سه زمینه هنر، تاریخ و زبان به کار گرفت که از آن میان مقوله تاریخ واجد اهمیت بـسیار                     
گیـرد،  به زعم او تاریخ محلی است که انتقال سـنن یـک فرهنـگ در آن صـورت مـی      . است

را در خودش نهفته دارد و همین دلیل بـر آن اسـت کـه بایـد               فرهنگی که سهمی از حقیقت      
اي چنـین تحلیلـی، گـادامر را بـه نقطـه          . اش جدا کنیم  گرایی تاریخ گرایانه  تاریخ را از نسبیت   

در ایـن   . هاي متنـوع بـشري پـی ببـرد        رساند که در آنجا به نقش بنیادي زبان در فعالیت         می

.92: 1381پایا، : نک. 1
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هیل کـردن ادراك متقابـل اذهـان بـشري و           انداز، وظیفه تأویل فلسفی چیزي جـز تـس        چشم
. با هم نیستارتباط

هـاي بـاز بـودن مـا بـه جهـان و اثـرات           گیريها همانا پیش جهت   فهماز نظر گادامر، پیش   
Open to the)1.تــاریخی اســت Effects of History)بــا ایجــاد آگــاهی منــديتــاریخ

Effective)یتاریخمؤثر Historical Consciousness) کنـد تـا بـدانیم    مـا کمـک مـی   به
. تمـدن خـویش و دیگـر اجـزاي تمـدنی مجـاور کامـل نیـست                 معرفت ما نسبت به خویش،    

منـدي، البتـه، امکـان غلبـه بـر اصـل بیگـانگی میـان خـود بـا                    بلافصل دیگـر تـاریخ    پیامد
» هـا تـشریک افـق   «کنـد اصـل     کـه ایـن عمـل را تـسهیل مـی          مکانیـسمی   . استدیگري

(Horizon of Understanding)اي اسـت کـه در   ها تحقق کامل مکالمهتشریک افقاست؛
. نیست، بلکه مشترك اسـت    ) دیگري(متعلق به من یا مؤلف      شود که فقط    آن چیزي بیان می   

هـاي عمیقـاً   هاي دیگري ما را از مفروضتصادم با افق(David Ling)به قول دیوید لینگ 
. ماندندرت مغفول باقی میکه در غیر این صوسازداي آگاه مینهفته به گونه

گیـرد تـا    گفتگوي فرهنگی، از فهم تاریخی چنانکه گادامر مطرح کـرده اسـت کمـک مـی               
. ها نه منسجمند، نه همگن، نه تک معنایی و نـه در سـکون و آرامـش                فرهنگ«دهنده  نشان

نـد  هـا درگیـر فرآی    فرهنـگ . پذیر، و باز هستند   آمیز، تغییر ها ذاتاً چند سویه، کشمکش    فرهنگ
هاي متنـوع و غالبـاً      دائمی بازخوانی و بازنویسی و دگرگونی هستند که در جریان آن گنجینه           

شـوند، بـه مبـارزه خوانـده     پذیرند، صـادر مـی    شوند، دگرگونی می  متضادشان مجدداً تأیید می   
)112: 1381فی، (» .شوندگیرند و باز تعریف میشوند، مورد مقاومت قرار میمی

دهد تا بفهمـیم تمـدن کنـونی حاصـل تـأثیر و تـأثر              ما این بصیرت را می    فهم تاریخی، به    
معلوم است کـه    «متقابل بوده است و این خود جهتی از فرآیندهاي گفتگوي اثر بخش است،              

این نوع گفتگو کمتر انتخابی و ارادي و مسبوق به تصمیم و شناخت و بیشتر محکوم حوادث                 
این واقعیـت   ) 215: 1379خاتمی،  (» .ریخی بوده است  اجتماعی یا اوضاع اقلیمی و اتفاقات تا      

در مکزیکوسیتی 1382هاي فرهنگی که در سال در بخشی از بیانیه کنفرانس جهانی سیاست   
. انـد هـا بخـشی از میـراث مـشترك بـشري     تمامی فرهنگ «: برگزار شد نیز مطرح شده است     

.828: 1998رایت، : نک. 1
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هاي دیگـران اسـت     رزشها و ا  آمیز با سنت  هویت فرهنگی یک ملت از طریق برخورد تفاهم       
فرهنگ یـک گفتگـو اسـت بـا تبـادل ایـده، اندیـشه              . گرددشود و غنی می   که تجدید بنا می   

هاي دیگران نیـز بخـشی از ایـن فهـم تـاریخی اسـت       ها و سنت تجربه، و احترام به ارزش    و
)68-62: 1380سـلیمی،  (» .گـونگی فرهنگـی شـده اسـت    سـبب ایجـاد هویـت و چنـد        که

ایده نور از شـرق     « : گویددر اینجا شایسته یادآوري است که می       (Wattson)واتسون  عبارت
اند هاي علمی زیادي هم از شرق آمده، بیان این است که اندیشه(Ex Oriente Lux)تابد می

)114: 1383واتسون، (» .و تأثر متقابل بوده استو این تأثیر

گرایـی در ایـن     تعامـل . رهنگ است گرایی درباره تاریخ و ف    کننده تعامل فهم تاریخی تسهیل  
شیوه منکر آن است که خویشتن و دیگري در عمق تاریخی خود اساسـاً متمـایز و یـا ثابـت                     
هستند، یا هویت دینی و عقیدتی خاص داشتن به معناي متفاوت بودن بـا دیگـري فاقـد آن                   

کنـد کـه هویـت      گرایی حاصل از فهم هرمنوتیکی حتی مطرح می       تعامل. هویت خاصی است  
و خویشتن و دیگري در فرآیندهاي   ) و بالعکس (خویشتن پیوند نزدیکی با هویت دیگري دارد        

تاریخی دائماً در سیلان بوده و هستند، از این رو هر دو همان قدر که اختلاف دارند شبیه هم    
تمـدنی اسـت کـه بـه     ـ   کننده توجه جهانی بر روي مشارکت بـین هستند، این زمینه تقویت

. گیردعدي مورد بررسی قرار میعنوان مؤلفه ب

تمدنیـ بینمشارکت-5-3
اندیشه گفتگوي فرهنگی به مثابۀ اصولی از اخلاق براي جهانی متکثر، پیوستگی الزامی با              

هاي بسیار دارد و ضد اصالت دادن به یک جهان است، از این رو مـشارکت را از        نظریه جهان 
در اینجـا  . دهدهاي متعدد سوق میمشارکت تمدناي افقی با  محور عمودي خارج و به زمینه     

ایـم کـه   مواجه1هاي التفاتی جمعیتر حیثما با نوعی جامعه کلان متکثر یا به مفهوم فلسفی 
انگـاري موجـود در لیبرالیـسم       به واسطه کـنش جمعـی یـا مـشارکتی، بـه شـدت بـا یگانـه                 

وضع و حال محصول حیث التفاتی جمعی دو یا چند ارگانیسم یا حیوان اجتماعی است کـه بـه اتفـاق در فعـالیتی            .1
سازي پرندگان یا شکار دسته جمعی شیرها، یا دانه بـه لانـه بـردن مورچـه هـا،      به عنوان نمونه لانه   . اندوارد شده 

کـه در تحقیقـات   . اي نر استیک نمونه جالب شکار شپانزه    . هاي اجتماعی است  هایی از این وضع و حکمت     مثال
هاي ماده بلکـه صـرفا   ب نظر شپانزهها نه براي تأمین ذخیره غذایی و نه به نیت جلمشخص شده این قبیل شکار   

.کارکرد بهتر این گونه ها بوده است
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کنـد و همـه را در       ت مـی  شمول، یا اتکاء به تنها یک دین چون یهود و اسـلام مخالف ـ            جهان
. دهدموضوع مبادله گفتمانی آزاد و برابر قرار می

هـا و  تمـدنی، اعـضاي فرهنـگ   ـ  طبق آموزه حاصل از کثرت تمدنی یا رابطـه افقـی بـین   
یابند تا با رهیافت نقادانه و بصیرت بهتـر، دربـاره باورهـاي خـود و     ها، این امکان را می تمدن

البته با رویکـردي روشـنگر      . دستیابی به درك بهتر آغاز کنند      دیگران حرکت خود را در مسیر     
ملت برد و در آن امنیـت،  ـ  توان و باید مفهوم شهروندي را به فراسوي دولتمعتقد است می

پـس اگـر ایـن قـول        . سلامتی و آسایش و رفاه همه ساکنان کـره زمـین را در نظـر گرفـت                
جهــانی در ـــ مــا بـا یــک جامعـه  ، را در خـاطر آوریــم کـه  (Ulrich Bech)بــک اولـریش 

Global)ریسک حال Risk Socirty)  رویاروي هستیم، حتماً به اهمیت و ضرورت تعجیـل ،
. بین تمدنی بیشتر فکر خواهیم کرددر گسترش حوزه مشارکت

(Solipsism)تمدنی، زمینه و ابـزار مناسـبی بـراي مبـارزه بـا سولیپسیـسم                -مشارکت بین 

یک تمدن تنها بـه اتکـاي تـوان مـادي و معنـوي خـود بخواهـد                  اینکه  . محوري است منیا
پــس . مـشکلات فــرارو را همــوار کنــد، بـا فــضاي جهــان متکثــر کنـونی همخــوانی نــدارد   

به عبارت دیگـر، نـه هـیچ تمـدنی          . تمدنی از هیچ تمدن دیگري استغناي کامل ندارد       هیچ«
ز جهتـی نیازمنـد بـه       هر تمدنی ممکن است ا    . غنی مطلق است و نه هیچ تمدنی فقیر مطلق        

اگـر نماینـدگان یـک تمـدن،     . تمدن دیگري باشد و از جهت دیگر برآورنـده نیـاز آن تمـدن          
» خود را تجسم حقانیت و کمال و تمدن دیگران را تجسم بطـلان ایـن نقـش بداننـد                  تمدن

تمـدنی  ـ  ، نه تنها گفتگو منتفی است بلکه اثري نیز بر مشارکت بین)25-9: 1380ملکیان، (
. هد گذاشتنخوا

است »اروپایی قاب شدن اندیشه سیاسی«تمدنی، در تضاد با ـ  انجام آنکه مشارکت بینسر
بخش شمول و ، که چه بسا در تبلور خام و یک سویه لیبرالیسم جهان           )72: 1380مک لنان،   (

بررسـی  هاي پیـشین مـورد    اي که در بخش   اي از آراي غربی تجسد یافته است مشکله       عمده
Johann)سیاسـی یوهـان هـردر    ـ  هـاي فلـسفی  فرد دالمایر با خـوانش آمـوزه  . تقرار گرف

Gottfried Herder) شـمول، نـشان  ، متفکر رومانتیک و در عین حال منتقد لیبرالیسم جهـان
اي دیگـر  شدگی اندیشهدهد که او از جمله اندیشمندانی است که بر پیامدهاي منفی حذف    می
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دوسـتانه  فراگیر، فلسفی و انـسان لحن«قول دالمایر در حالی که کند، اما به ها مویه می تمدن
آل خود در مورد فضیلت به دورتـرین مردمـان و دورتـرین اعـصار     قرن ما خواهان تعمیم ایده   

جاي بسی تعجب اسـت کـه کالبـد اندیـشه سیاسـی             ) 34-24: 1381دالمایر،  (» .تاریخ است 
اروپا سیر نکرده است، تو گویی هیچ چیـز         کلاسیک و معاصر، هرگز خارج از ایالات متحده و          

تمـدنی،  ـ  ایـده مـشارکت بـین   . خارج از دنیاي غرب وجود ندارد و یا ارزش ذکر کردن نـدارد 
تـر از متافیزیـک غـرب       مفريّ است تا اکنون اندیشه سیاسی و زندگی متفکرانه در جمعی بزرگ           

جهان در محـاق مانـده روي        مطرح شود، در اینجاست که مجدداً فضیلت گفتگو با دیگري یا با           
گفتگو فقط کوششی براي صحبت کردن با یکدیگر نیست، بلکه بودن مـن در جهـان   «کند؛  می

دیگران من هـم نخـواهم دانـست        بابدون گفتگو . سازدهستی است که مرا انسانی دیالوگی می      
اندیـشه  شمول دراگر قرار باشد وجهی جهانلذا) 55-54دالمایر، همان،  (» .که چه کسی هستم   

یهمانا خواست وحدت اخلاقی براي تعامل انسان گفتمان       سیاسی جدید مورد توجه قرار بگیرد،     
(Discursive Human Interaction)، است که بدون تعلق خاطر خاص تاریخی یا دینی، در

. آرمان مشارکت عادلانه سهم بایسته خود را ایفا کند

شمولجهانخواهیفضیلت-5-4
، با زوال یا از میان رفتن اخلاق و فضیلت، جامعه بشري نیز روي به تبـاهی     تردیدي نیست 

توان یک جا و به طور همزمان و کامل در       خواهی را نمی  طبیعی است فضیلت  . خواهد گذاشت 
توانـد خـود را بـه       حوزه عمومی وسیع تمهید کرد، اما اینکه بیاندیشیم از چه طریقی بشر مـی             

همنوعـان، بخـشودگی و عـشق و محبـت پیونـد بزنـد،       صفاتی چون احساس، همـدردي بـا   
. ها به کمک جامعـه درآیـد     هایی چون جنگ و انواع خشونت     تواند در اجتناب از شر و بدي      می

تـرین مؤلفـه خـود را بـر خواسـت           بر این اساس است که اخلاق صلح با رویکرد تعاملی مهم          
ــرار داده اســت  ــضیلت و توســعه وجــوه آن ق ــضیلت د. ف ــد وســیع را آنچــه خواســت ف ر بع

از نیمـه    1.بخشیده، گسترش بلایاي طبیعی و همین طور بلایـاي سـاخت بـشر اسـت              شدت
. ایـم سابقه بلایاي طبیعی آن هم در مقیـاس وسـیع بـوده           گذشته تاکنون شاهد رشد بی    سده

، تا خشکی حاصل از گرماي ویرانگـر در مـصر و هنـد    1969موج سرماي شدید جهانی در      از

.77-70: 1381توین بی و ایکدا، : نک. 1
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هـاي ویرانگـر در   در آفریقـا رسـید و سـرانجام از زلزلـه          1990ن به دهـه     دامنه آ  1970دهه  
در چـین بخـشی از ایـن فرآینـدي     2008تا سونامی در آسـیاي شـرقی و زلزلـه سـال        ایران

کــه احــساس همــدلی و شــفقت را بــه عنــوان بخــشی از فــضیلت از یــاد رفتــه یــا   اســت
. طلبدمیشدهتضعیف

 ـ          وژي افـسار گـسیخته و طمـع تـسخیر جهـان، در           از سوي دیگر انـسان بـه واسـطه تکنول
چـه بـسا ایـن امـر    . معضل روحی و روانی و تضاد از خـود بیگـانی قـرار گرفتـه اسـت      نوعی
بـه قـول کریـشنا      . گـذار بـوده اسـت     ها تـأثیر  هاي فراگیر میان دولت   خشونتتسریعدرخود
.J)یمورت Krishna Murti)»زیـرا خـود مـا    ایـم پـر از خـشونت اسـت؛     دنیایی که ما ساخته

هـا،  کنـیم محـصول نـزاع     محیط و فرهنگـی کـه در آن زنـدگی مـی           . خشمیم ها پر از  انسان
ترین سـؤال   بنابراین مهم . هایی است که خود اسیر آن هستیم      رحمیها و بی  ها، رنج کشمکش

توانیم وجود خویش را از خشونت شـدیدي کـه حـاکم بـر آن     ها میاین است که آیا ما انسان 
)110-14: 1378مورتی، (» دانیم؟است پاك گر

هاي جهانی اول و دوم شد، خواسـت        شر و ابتذال فراگیر در سده بیستم که سرچشمه جنگ         
گرایـی کمونیـسم در شـوروي و چـین، و گـسترش      حذف دیگري از نژادپرستی تا ایـدئولوژي    

تروریسم فـردي و دولتـی در پـس حادثـۀ یـازدهم سـپتامبر نیویـورك تـا یـازدهم سـپتامبر                 
همگــی دلایلــی اســت بــر ایــن واقعیــت کــه شــاید بــه قــول 2008اواخــر ســال دربــیبم

گیـرد در حـال از بـین رفـتن     اي که از احساسات انسانی سرچشمه مـی     بخشندهعشق«ایکدا
» .هاي خیریه و تأمین رفاه شـده باشـد        هاي سازمان تري تبدیل به فعالیت   حد نازل باشد یا در  

خواهی باید چنان گسترش بیابد که لیبرالیسم سده ما فضیلتا) 608: 1381ایکدا،توین بی و    (
جمعی زیستن، و   چنین فضیلتی، تنها به روش دسته     . خواستجویی می هجده و نوزده در فایده    

. شودهاي همنوع محقق میهاي انسانخواست فهم رنج

تی گرا شـاهد چنـین خواسـت و کمـالا         هاي بسیاري از رهبران و متفکران اخلاق      در اندیشه 
انـد و اکنـون   ایـم کـه هـر یـک در ادوار مختلـف در پـی چنـین جنـبش خـواهی بـوده                  بوده

گیري از آن مجموعه پیشین، به مسئولیت جهـانی         اخلاقی فلسفۀ سیاسی جدید با بهره     مبانی
هاي آن چـون امیـد،      فضیلت یا تقوا و جلوه    . کندبراي مواجهه با گسترش خشونت دعوت می      
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پـولس قـدیس، تـا تولـستوي، گانـدي و اخلاقیـون کنـونی              محبت و عـشق بـه دیگـري از        
تـرین منادیـان    ها که اولین یا مهم    هاي این شخصیت  در میان آثار یا گفته    . داشته است تداوم

توانـد بـه تقلیـل    اند، بر این نکات به مثابه اموري که می        شمول هم بوده  خواهی جهان فضیلت
نیکوکـاري یـا احـسان، یعنـی         -1: ترسـان باشـد، تأکیـد شـده اس ـ        مرارت یا شـرارت مـدد     

بیشترین خیـر ذاتـی ممکـن، عـدم بـدکاري، یعنـی اجتنـاب از آزار و آسـیب رسـاندن               ایجاد
دادگري یا عدالت، یعنی توزیع امور استلزام آور بر حسب استحقاق اشـخاص؛              -2دیگران؛  به
نگ، دالایی در دوران کنونی چه بسا اخلاقیونی چون گاندي، مارتین لوترکی       1اصلاح نفس  -3

لاما، نلسون ماندلا؛ و دیگر اخلاقیون جهان با دعوت به همدردي و گشایش ذهن به سـوي                  
بـه اعتقـاد آنـان     . انـد ها را از مناظر مختلف مورد توجه قرار داده        این شاخصه » اخلاق صلح « 

شان در سطحی عملـی کرامـت و     هاي زندگی توانند به همه جنبه   ها می یگانه راهی که انسان   
رسانی به دیگري، تلاش براي رفتـار کـردن         فت ببخشند، دست کشیدن از نفرت و آسیب       شرا

اند که وضع کنـونی جامعـه بـشري        آنان به درستی اندیشیده   . همراه با معنویت و زیبایی است     
هـا مـؤثر    دچار خلاء فضیلت و تقواست و همـین خـود، در کـاهش رواداري و جنـگ طلبـی                  

ر وجودمان حس فروتنی ایجاد کند، و ایـن حـس فروتنـی             وضع کنونی ما باید د    «. استبوده
باید ما را به کسب منزلت یا کرامتی برانگیزد که بدون آن زندگی ما ارزشـی نـدارد و ممکـن         

تـوان در عرضـه تکنولـوژي،       کرامت انسان را نمی   . نیست که زندگی شاد و سعادتمندانه باشد      
آورد و پیـروزي اخـلاق بـر ایـن     توان در عرضه اخلاق بـه دسـت     کسب کرد، آن را فقط می     

شود که بر اعمال و رفتارمان تا چه حد شخصیت و عشق به همنوع حاکم               اساس سنجیده می  
)631-630: 1381، ایکداو توین بی(» .جوییاست، نه حرص و ستیزه

ناپذیر این اندیشۀ اخلاقی براي دنیاي متکثر در بازگشت     پس به عنوان یکی از لوازم اجتناب      
در اینجاسـت  . نظر کردهاي موجود تجدیدشمولی، باید در اندیشهیل و اخلاقیات جهان  به فضا 

هاي معنوي و اخلاقیات    محوري خارج و تعادل را در جستجوي بنیان       که غرب بایستی از خود    
.هاي فرهنگی متکثر بجویدجهان

.12-11: 1381ملکیان، : نک. 1



66-35صص/25پیاپی / قوق بشر حۀدوفصلنام62

گیرينتیجه
 ـ               ه مـصائب ناشـی از      مقالۀ حاضر با این فرض به نگارش درآمده بود که نـشان دهـد چگون

هاي موجود در، دموکراسی به طور اعم و دموکراسی لیبرالی به طور اخـص، ضـرورت                ناکامی
. خواهی را دو چنـدان کـرده اسـت        بازنگري در مبانی نظري اندیشۀ سیاسی با محوریت صلح        

هـا  اي از دامنه خشونتاین اساس این فرض به آزمون گذاشته شد که نه تنها بخش عمده         بر
د همین مدل فکري است، اما در عین حال در پی پاسخ به این پرسش مهم بود که چـرا              براین

نومیدي و سرخوردگی نسبت به مسیر توسـعۀ جامعـۀ کنـونی و نظـم رو بـه ظهـور جهـانی،                 
گـذار  هاي در نظر گرفته شده براي سه مؤلفۀ تـأثیر آلها از ایده  نمایانگر فاصله گرفتن واقعیت   

: اندي و فرهنگی سدة گذشته بودهبر حیات سیاسی، اقتصاد

ناسیونالیسم با فکرت حق یقین سرنوشت نه تنها به پدیداري جوامع ملـی مـدد رسـاند،                 -1
. هـاي زیـادي هـم دامـن زد        هـا و خـشونت    در عین حال بـه شـکل رادیکـال بـه جنـگ            اما
طلبـی امپریالیـستی منجـر شـد و       ترتیب آمادگی براي جنگ در راه وطـن بـه توسـعه           اینبه
هـاي  ظهـور جنـبش   . هاي برابر در کنار هم توفیـق یابـد        نتوانست در نیل به مقصود ملت     لذا

ناسیونالیــستی در پــس جنــگ ســرد و پایــان کمونیــسم و مخاصــمات ناشــی از آن فعالیــت 
. نقصانی این اندیشه داشتاز

امـا ظهـور    . دموکراسی، همانا ارادة مدیریت جامعـه از طریـق مـشارکت همگـانی بـود               -2
تـري از حکومـت در جهـان    سیون جدیدي به نام جهانی شدن و نیـاز بـه الگـوي دقیـق       فرما

اي، سبب شد منتقدان دموکراسی بر آن شوند که الگوي موجود قادر به پاسـخگویی در                شبکه
ها مـورد سـنجش و   ها نیست؛ مگر آنکه مبانی تئوریک آن با شرایط جهانی شدن          برابر چالش 

دیگر یک شکل از الگوي دموکراسی مناسب همـۀ جوامـع بـا          به عبارت   . دقت نظر قرار گیرد   
. هاي متنوع بین ایشان نیستتفاوت

داري لیبرال نیز پی در پی از آرمان اقتصادي بازار مبتنـی بـر رقابـت                و سرانجام سرمایه   -3
گـذارد همچـون تمرکـز    آنچه امروزه اقتصاد جهان شده، به نمـایش مـی    . کامل فاصله گرفت  
هاي چند ملیتی، گواهی بر وضـع ناعادلانـۀ    گسترة فعالیت اشرافیت شرکت   ثروت و قدرت در     

. هایی از جهان استنیافتگی بخشمعیشت و تداوم توسعه
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هاي ذکر شده در بخش نخست این نوشتار، بخش دوم مقاله بـر ایـن               با بررسی نقصان   -4
هـاي  ي و خـشونت   گریزبیگانگی، جامعه توان مسئلۀ از خود   مسئله تمرکز یافت که چگونه می     

موجود را همچون پیامد خواسته یا ناخواستۀ مبانی نظري پیشین، از طریق پردازشی اخلاقـی               
این مهم به اعتقاد نگارنده از طریق بسط همفکري اخلاقی و           . به فلسفۀ سیاسی اصلاح کنیم    

تـر  گسترش گفتگوي فرهنگی به مثابۀ اصل بنیادین براي جهانی متکثر و بـه عبـارت دقیـق              
. شودون مبانی جدیدي براي فلسفۀ سیاسی نوین عملی و میسر میهمچ

هـاي  ها پیش کارل یاسپرس، در دغدغه اش براي گسترش اخلاق صلح و چـالش             سال -5
: فراروي آن، ما را به اندیشیدن راجع به اخلاق صلح در فلسفۀ کانت دعوت کرده نوشت

و ایـن    کنـد، گاه بـراي صـلح برنامـۀ مـشخص ترسـیم نمـی            کانت هیچ «
جامعـۀ جهانـشهري    : جدي بودن و ژرفاي اندیشۀ سیاسـی وي دارد        نشان

نیـافتنی اسـت، یـک      اي دسـت  از آنجا کـه چنـین جامعـه       . یک ایده است  
توان لذا ما بایستی با تمام    . مقدم نیست، بل یک اصل تنظیمی است      اصل

,Jasper)» .خود آن را به مثابۀ رسالت نوع بشر دنبال کنیم 1962: 115)

چنانکه به تعبیر یاسپرس، کانت تنها خطوط کلی ایـدة اخـلاق صـلح را ترسـیم کـرده         پس
فراروي آیندگان قـرار داده اسـت مـا نیـز بـه ضـرورت آنچـه در ایـن نوشـتار آمـد، ایـدة                          و

صلح در جهانی با انواع صداها را در چارچوب معیارهایی از علاقه به گفتگو با دیگران                اخلاق
معیارهایی که براي   : هابرماسی طرح کردیم  ـ  باطی به معناي گادامري   و استفاده از توانش ارت    

تعمیق هر چه بیشتر گفتگـوي پایـدار، فهـم تـاریخی از             : این اجماع ضروري است عبارتند از     
مشارکت بین تمدنی براي پیشگیري از سولیپسیسم یـا         . تاریخ همچون محل تلاقی تجربیات    

شمول همچون اصـل مانـدگار   خواهی جهانمحوري فرهنگی، فکري و کشوري و فضیلت     من
. از روشنگري و مدرنیته

مدرنیتـه از  . تمدن مدرن کنونی حاصل تلاش و مواجهه با معضلات بی شـماري اسـت          -6
از آن » روایـت غربـی  «اي نیـست کـه بتـوان بـا تقلیـل دادن آن بـه مثابـه                این حیث مقوله  

تنها در  . ز اتوپیاي جایگزین حمایت کرد    نظر کرد یا آن را به کنار نهاد و یا به جاي آن ا             صرف
گادامر . توان اصول و خط مشئ مبانی فلسفۀ سیاسی را تدوین و محقق کرد            بستر مدرنیته می  



66-35صص/25پیاپی / قوق بشر حۀدوفصلنام64

در جایی گفته است براي دنیاي کنونی ما بیش از هر زمان این دغدغه مارکس فعلیت یافتـه                  
د؛ اما گادامر خود بـه درسـتی   کرکه وظیفۀ فلسفه را نه تفسیر بلکه پراتیک و تغییر معرفی می    

خواهیم آن خواهیم جهان را دگرگون کنیم، باید بدانیم براي چه می         وقتی می «: کنداضافه می 
). 15: 1384گـادامر،   (» تواند بگوید باطی می را متحول کنیم و این را تنها فلسفه با توانش ارت          

ربختانه مورد توجه واقـع     از این جهت، مهم ترین اصل صلح پایدار که به کرات مطرح اما شو             
دوستی فضیلتی است کـه بایـد دو شـهروند از دو جهـان     . نشده همانا دعوت به دوستی است    

. ؛ و میان آنها نوعی گفت و شنود دائمی برقرار کند          .متفاوت فرهنگی را به یکدیگر وصل کند      
یـن  هاي ما باید متحول شود زیرا نیازمند اخلاق جدیـدي بـراي تعمیـق صـلح، ا                پس دیدگاه 

!از یاد نبریم ما جهانیم ما کودکانیم. آرزوي دیرینۀ بشر هستیم
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